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«ضابطیان» از صداوسیما رفت
شــرق: منصور ضابطیــان؛ مجــری و تهیه کننده  �

برنامه های پربیننده ای ماننــد رادیو هفت و صد برگ 
نقره، از صداوسیما رفت و دیگر قصد ندارد برنامه ای 
برای تلویزیون بسازد. ضابطیان با اعلام این مطلب، در 
یادداشتی در اینستاگرام خود نوشت: ۱- اجازه بدهید 
همین جا رسما اعلام کنم که منتظر برنامه رادیوشب 
و هیــچ برنامه دیگری از تیم ما در تلویزیون نباشــید. 
۲- باوجود تلاش های فراوان ما برای حفظ این رابطه 
چندساله، اما درحال حاضر سیما علاقه ای به کارکردن 
با بنده و همکارانم ندارد. معاونت جدید ســیما همه 
این راه های ارتباطی را مسدود کرده و معتقد است که 
«صلاح نیست ما در تلویزیون کار کنیم!»۳- دلیل این 
ممنوعیت ها را از من نپرســید چون من هم اطلاعاتم 
بــه اندازه شماســت، امــا خوشــبختانه می دانم که 
تنها یک تصمیم و توهم شــخصی از طرف معاونت 
سیماست بدون اینکه هیچ مبنای خاصی داشته باشد. 
٤-مطمئنا بازنده این تصمیم نه ما و شما که تلویزیون 
اســت. ما هم را به زودی پیدا می کنیم، این سیماست 
که با تصمیم گیری های بغض آلود حلقه دوستانش را 
روزبه روز تنگ تــر و تعداد بینندگانش را کمتر می کند. 
٥- چه غم انگیز اســت رسانه ای که قرار بود دانشگاه 
باشــد، روزبه روز خالی از محتوا شــود و بینندگانش 
ناخواسته رو به رسانه هایی بیاورند که تیشه به ریشه 
نظام اخلاقی مردم ایران می زنند. ٦- ما صبر می کنیم 
چون معتقدیم که میزها به هیچ کس وفا نکرده اند و 

معتقدیم ان االله مع الصابرین.

تک آهنگ ها هم باید مجوز بگیرند
شــرق: تمامی قطعات موسیقی که قرار است در  �

فضای مجازی منتشر شوند، از این پس باید مجوزهای 
قانونی دفتر موسیقی وزارت ارشــاد را دریافت کنند. 
دفتر موســیقی با صدور اطلاعیه ای، انتشــار هرگونه 
قطعــات موســیقی را در فضــای مجــازی منوط به 
دریافت مجوزهای لازم تابع مقررات نشــر در فضای 
حقیقی دانســت. در اطلاعیه دفتر موســیقی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی آمده: «با عنایت به انتشار 
غیرقانونــی قطعات موســیقایی در فضــای مجازی، 
بدین وســیله به آگاهی عموم فعالان حوزه موسیقی 
کشور (آهنگ سازان، خوانندگان و...) می رساند انتشار 
هرگونه اثر موسیقایی: تک آهنگ (تک تراک) و قطعات 
باکلام و بی کلام در فضای مجازی تابع مقررات نشر در 
فضای حقیقی بوده و نیازمند طی مراحل لازم و اخذ 

مجوز مربوطه می باشد».

زیر آسمان فیروزه اي

چرا کنسرت بانوان قبل از تاریکی 
هوا برگزار می شود؟ 

حسین هاشــم پور : کنسرت موســیقی خواهران  �
گلچین امروز ســاعت دو بعدازظهــر در تالار وحدت 
برگزار می شــود؛ تعیین چنین ســاعتی برای کنسرت 
حیرت انگیز اســت، البتــه انجام کنســرت بانوان در 
ساعات چسبیده به ظهر مختص دیروز و امروز نیست، 
سالیان ســال اســت ســاعات نامتعارفی به این گونه 
کنســرت ها اختصاص می یابد، پیش ترها این ساعت 
ســه و نهایتا چهار و پنج بعدازظهر بود، اما به تازگی 
به ســوی ظهر و احتمالا در آینده به صبحگاهان مایل 

شود که مایه تعجب افکار عمومی است. 
یک: خواننــدگان زن مجال آلبوم موســیقی ندارند، 
تنهــا فرصت دیده شــدن آنهــا همین کنســرت های 
اختصاصی برای خانم هاســت؛ از این گذشــته در این 
ســال ها نوازندگان زن هم برای نوازندگی در بسیاری 
از شهرســتان ها با محدودیت روبه رو شده اند، ازاین رو 
برپایی کنسرت بانوان در ساعت های دو، سه بعدازظهر، 
آن هم وسط هفته، اجحاف مضاعفی به آنهاست؛ غیر 
از ریزش مخاطب، تعیین چنین ســاعت هایی، نوعی 

بی احترامی به موزیسین های زن است. 
دو: عجیب اســت چــرا برپایی کنســرت بانــوان در 
شهرســتان ها بــا افول جــدی روبه رو اســت، همین 
انگشت شمار کنســرتی که اجرا می شود هم مختص 
تهران است، حال آنکه به یقین زنان سراسر ایران، هم 
از منظر هنری و هم به جهت شــور و نشاط اجتماعی 
بــه این گونــه رویدادهــا نیاز ضــروری دارنــد؛ برای 
خواننــدگان زن هم که نام های بزرگی مانند ســیمین 
غانم، پری زنگنه، پری ملکی، سیما بینا و... و بسیاری 
نام های جوان در میانشــان می درخشــد، روا نیســت 
طنین صدایشــان فقط در تهران بــه گوش مخاطبان 
برســد و کمترین حقشــان این اســت که زنان سراسر 
ایران آواز خوانی شــان را بشنوند و به خاطر بسپارند.... 
گفته می شــود حساسیت دلواپســان در شهرستان ها 
نسبت به کنســرت بانوان بیشتر از کنسرت های عادی 
اســت که این هم از عجایب روزگار است زیرا به حتم 
در کنســرت بانوان بزرگ ترین دلواپسی های دلواپسان 

به خودی خود حل است. 
ســه: لابد شــوخی کردند دوســتانی که پاسخ دادند 
کنســرت بانوان ســاعاتی برگزار می شــود که قبل از 
تاریکی هوا مخاطبانش به خانه ها بازگشته باشند! این 
را چند دوســت موزیسین گفتند زیرا هرچه فکر کردند 
درنیافتند چرا کنســرت زنان مثل هر کنســرت دیگری 

ساعت هشت و ۹ شب اجرا نمی شود؟!

پشت بوم
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معاون وزارت امور خارجه از جشنواره 
بین المللی «سینما- حقیقت» بازدید کرد؛ 
قشقاوی: هنر سیاسی ترین ابزار 

جامعه جهانی است
حسن قشقاوی، معاون امور کنسولی وزارت  �

امــور خارجــه، یکــی از میهمانــان اولین روز 
جشنواره بین المللی سینما- حقیقت بود. 

وی کــه برای دیــدن فیلــم مســتند «بُرد 
بُرد»، ســاخته محســن خان جهانی به پردیس 
ســینمایی چارســو آمده بــود، در گفت وگویی 
اظهار کرد: هنر سیاسی ترین ابزاری است که در 
جامعه جهانی وجود دارد و به سیاست کمک 

می کند. 
قشقاوی تصریح کرد: ســینما ابزار مناسبی 
برای ارتباطات بین ملت هاست و از طریق هنر 

می توان با جامعه جهانی همراه شد. 
این مقام مســئول با اشاره به اهمیت تولید 
خــوراک فرهنگی بــرای جامعــه، اظهار کرد: 
ابزار فرهنگی برای جامعه نیازی اجتناب ناپذیر 
محسوب می شــود و دراین میان سینما بیش از 

باقی هنرها مؤثر عمل می کند. 
معاون وزیر امــور خارجه درباره حضورش 
در جشــنواره بین المللــی ســینما- حقیقت و 
تماشای مســتند «بُرد بُرد» گفت: شنیده ام این 
فیلــم در قالب طنز، محمد جــواد ظریف را به 
چالش کشــیده اســت و از آنجایی که ایشــان 
اکنون در کشــور هند به ســر می برد، من برای 

دیدن فیلم آمده ام. 
قشقاوی در پایان، با اشاره به اهمیت ارتقای 
دیپلماســی فرهنگی خاطرنشان کرد: اهمیت 
دیپلماسی فرهنگی کمتر از دیپلماسی سیاسی 
نیســت و در این زمینه ســینما بیشــتر از باقی 

هنرها اثر گذار است. 

سینما حقیقت      

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســلامی اســتان کرمان، 
برگزاری نکوداشت ســینمای مستند کرمان در جشنواره 
بین المللی ســینما- حقیقت و ســفر کاروان ســینما- 
حقیقت به این اســتان را رویداد خوبی در حوزه سینمای 
مستند ایران دانســت که باعث تشویق هنرمندان، تولید 
آثار کیفی بهتر و تبادل نظر بیشتر میان هنرمندان کشوری 
خواهد شد. محمدرضا علیزاده اظهار کرد: از مدیرعامل 
مرکز گسترش ســینمای مســتند و تجربی که در برخی 
برنامه های ســینما- حقیقت به اســتان ها توجه دارند، 
تشکر می کنم و خوشحالم که این نگاه را نسبت به استان 
کرمان دارند که در کنار جشــنواره تهران، شاهد برگزاری 
سینما- حقیقت در کرمان هم خواهیم بود. وی با اشاره 
به ظرفیت های بالای استان کرمان، ادامه داد: ما سال ها 
در انتظــار چنین اتفاقــی در کرمان بودیــم و هنرمندان 
حوزه ســینما همواره این انتقاد را به ما داشته اند. امسال 
زمانی که بحث جشنواره ســینما- حقیقت مطرح شد، 
صحبت هایی با هنرمندان اســتان داشتیم؛ نظر آنها این 
بود که تمامی اعتبار برنامه های ســینمایی دیگر، حذف 
شود و هزینه آن به برگزاری جشنواره در استان اختصاص 
یابد. ما هم تلاش کردیم دوستان را همراهی کنیم که این 
رویداد بزرگ در اســتان برگزار شود؛ البته بدون همراهی 

مرکز گســترش، این امــکان فراهم نمی شــد. علیزاده با 
بیان اینکه در جلســات هماهنگــی، رایزنی ها با مدیران 
استانی انجام شــد، خاطرنشــان کرد: برنامه ریزی ها در 
سطح اســتان صورت گرفته و زمینه برای حضور کاروان 
مستندسازان در این استان، فراهم است. امیدواریم پس از 
برگزاری جشنواره، بتوانیم میزبان خوبی برای هنرمندان 
باشــیم و این بخش را به نحو احســن انجام دهیم. وی 

پیرامون حضور هنرمندان کرمانی در جشــنواره سینما- 
حقیقت، توضیح داد: براســاس تفاهــم میان ما و مرکز، 
مقرر شد در جشــنواره دهم سینما- حقیقت، جمعی را 
از مستندسازان کرمانی داشته باشیم و آثار این هنرمندان، 
در بخش جنبی نمایش داده شود؛ ضمن اینکه قدردانی 
از دو پیش کســوت کرمانــی هم بخشــی از برنامه های 
جشنواره اســت. خوشــبختانه برنامه ریزی ها انجام شد 
و ما ۲۰ هنرمند کرمانی را در جشــنواره سینما- حقیقت 
خواهیم داشــت. چهار نفر از هنرمنــدان کرمانی مقیم 
تهران و دو نفــر از هنرمندان مستندســاز جنوب کرمان 
و ۱۴ نفــر از دیگر هنرمندانی کــه در این عرصه فعالیت 
کرده اند، در جشــنواره ســینما- حقیقت حضور خواهند 
داشت. مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسلامی استان کرمان 
در ادامه افزود: تولید فیلم های داســتانی در استان ها، با 
حمایت بسیاری مواجه نشده است؛ اما در حوزه مستند، 
هنرمندان تلاش بسیاری کرده اند که تولیدات خوبی را با 
هزینه شــخصی یا دریافت بودجــه از نهادها و ارگان ها، 
ارائه دهند. ما مستندســازان خوبی داریم و در هر فصل، 
از حدود سه فیلم مستند رونمایی می کنیم. این موضوع 
نشان می دهد مستندسازان کرمانی جایگاه ویژه ای دارند 

و فعال و پویا هستند. 

برگزارى جشنواره «سینما- حقیقت» در کرمان
 باعث ارتقاى آثار و تشویق هنرمندان مى شود

اُوه یانسون، مستندســاز دانمارکی، یکی از میهمانان 
دهمیــن جشــنواره بین المللی «ســینما- حقیقت» و از 
مدرسان کارگاه تخصصی EDN است. وی یادداشتی را با 
عنوان «برای فیلم سازی در کشورهای دیگر چه باید کرد؟» 

به رشته تحریر درآورده که در پی می آید: 
بد نیســت پیش از آنکه به ســاخت یک مستند فکر 
 کنیم، بازیگران اصلی آن را در نظر بگیریم. دســتیابی به 
مشــارکت در کشورهای مختلف برای ساخت طرح فیلم 
مســتند، یک موضوع اصلی اســت که باید به آن توجه 
شــود. برای تأمیــن بودجه در کشــورهای مختلف، بهتر 
اســت از یک تهیه کننده محلی استفاده کنیم. این مسئله 
طبیعی اســت که در قراردادهایی که با شبکه های دیگر 
کشــورها تنظیم می کنیم، شرایط ویژه ای را در نظر بگیرند 
و بندهــای قــرارداد را آن طور که به شــرایط آنها نزدیک 
است و اهداف شان باید رعایت شــود، تنظیم کنند. اما از 
مزایای «تهیه کننده محلی»، این است که به تمام ضوابط 
و روابط منطقه ای که قرار است در آن فیلم برداری داشته 
باشید، آشناست و در گرفتن مجوزها، کمترین زمان به هدر 
می رود. همچنین برای ســاخت فیلم در کشور های دیگر، 
باید ســه مرحله را در نظر بگیریم؛ ابتــدا یک تهیه کننده 

محلی که به شــرایط و اوضاع آن منطقه اشــراف داشته 
باشد، دوم اســتفاده از اســتعدادهای آن شهر و سومین 
مرحله این اســت که قراردادی با مســئول پخش داشته 
باشــید. البته رسیدن به این سه مرحله، کار بسیار سختی 
اســت؛ اما باید بدانید زمانی که محقق شد، اتفاق خوبی 
به لحاظ مالی خواهد افتاد. به طور مثال، کشور نروژ انواع 
و اقســام بودجه ها را در اختیار دارد؛ مثلا یکی از مواردی 
که برای این کشور مهم است، اســتفاده از استعدادهای 
بومــی نروژ در فیلم تان اســت یا در زمان ســاخت فیلم 
در قسمت هایی مانند ســاخت موسیقی یا تدوین، باید از 

افراد بومی اســتفاده شود. کشــور آلمان هم یکی دیگر 
از کشــورهای مطرح در زمینه ســاخت مســتند اســت. 
همان طور که می دانید، آلمان ۹ قسمت مهم دارد که گاوا 
این کشور را به ۹ منطقه مجزا و مهم تقسیم کرده است و 
همگی از یک قانون فدرال پیروی می کنند. از طرفی برخی 
از کشورها با هم تفاهم نامه دارند، مثلا کانادا و فرانسه به 
دلیل شباهت های فرهنگی و زبانی، در یک قرارداد با هم 
تصمیم گرفته اند برای فیلم سازهای یکدیگر بودجه هایی 
فراهم کنند تا در حقیقت با این روش، همکاری فرهنگی 
گسترده تری داشــته باشند. اما تلویزیون ها برای همکاری 
مشترک، شــرایط متفاوتی را به نسبت بخش خصوصی 
و دولتی برای خودشــان تنظیم کرده انــد. همان طور که 
می دانید، در کشــورهای مختلــف، تلویزیون های محلی 
و ملــی نیز وجــود دارد که هرکدام از آنهــا به نوعی که 
برنامه ریزی کرده اند، وارد همکاری خواهند شــد؛ اما چیز 
مشترک بین همه آنها، این است که هنگامی که فیلم ساز 
طرحــش را به آنهــا ارائه می دهــد، قبــل از هر چیز، به 
مخاطب های  خود فکــر می کنند؛ مخاطبانی که اهمیت 
کلی دارند و از خود می پرسند: برای چه مخاطب ملی ما 
باید این فیلم را ببیند و چه نفعی برایش خواهد داشت؟ 

اوُه یانسون: براى فیلم سازى در کشورهاى دیگر چه باید کرد؟ 

اســتاد محمدرضا اصلانی یکی از وزنه های 
اصلی ســینمای مســتند ایران است که پس از 
قریب به ۵۰ ســال حضور درخشــان در عرصه 
فرهنــگ و هنــر ایــران، همچنــان ایده هــای 
جســورانه ای برای سینمای مســتند دارد. وی 
برخــلاف همه افــرادی که تلویزیــون را خانه 
اصلی مســتند می دانند، به اکران مستند در س 
ینما به عنوان راه حل اصلی اصرار دارد. اصلانی 
معتقد است که رجوع به سینمای مستند، تنها 

راه حل نجات سینمای ایران است. 
هم زمان با آغاز دهمین جشنواره بین المللی 
ســینما- حقیقت، این استاد ســینمای مستند 
ایــران می گوید: اگــر ورود فیلم هــای خارجی 
بــه ایــران آزاد شــود، فیلم هــای ایرانی روی 
پــرده نخواهنــد فروخــت و ســینمای ایــران 
ورشکســت خواهد شــد، اما ســینمای مستند 
ایران برعکس، پیشــرفت هم خواهد کرد. من 
بارها گفته ام که ســینمای مســتند تنها راه حل 
نجات ســینمای ایران اســت. مــا می توانیم با 
برنامه ریزی درســت در ســینمای مســتند، به 
اندازه نفت درآمد داشــته باشیم، چون ما یکی 
از پرموضوع ترین ســرزمین های جهانیم. ایران 
بهشت مستندسازان اســت؛ به چند دلیل: اول 
به دلیــل موضوعاتش، دوم بــه این خاطر که 
هیچ ســرمایه جهانی ای نمی تواند در آن نفوذ 
کند و سوم اینکه ســینمای مستند ما به مراتب 
از سینمای داســتانی ما پیشروتر است؛ از همه 

نظر، میزانسن و موضوع، پرداخت و رویکرد. 
اصلانی در ادامه، به ۱۰ دوره برگزاری موفق 
جشنواره بین المللی «ســینما- حقیقت» اشاره 
کرد و گفــت: من به این رویداد ســینمای ایران 
از صد، بــالای ۹۰ می دهم. بــرای من و به نظر 
من این جشنواره مهم تر از جشنواره فجر است، 
چــه از نظر کیفی و چه از نظر ضرورت فرهنگی 
جامعه ما، چون بی تردید آینده سینمای ایران از 
آن ســینمای مستند است. وی تأکید کرد: بخش 
فرهنگی سینما همیشه مخاطب خود را دارد و 
اصولا انتظاری هم برای فروش گســترده ندارد. 
در زمان ورشکستگی ســینما هم مشکلی برای 
من یا کیارســتمی یا مهرجویی یا حاتمی ایجاد 
نشــد و در همــان زمان هم ســینمای مســتند 
پرقدرت کار خود را می کرد. ســینمای مستند را 
کسی جز فیلم ساز بومی نمی تواند کشف کند و 
هر مستندساز خارجی که بخواهد راجع به ایران 
فیلم بســازد، در نهایت یک تحقیق دانشگاهی 
ارائه می دهد، چون درک دراماتیک درســتی از 

اینجا ندارد. اســتاد محمدرضا اصلانی در پایان 
گفت: شــخصا معتقدم سینمای مستند به سوی 
قصه گوشدن خواهد رفت و دیگر مستند صرف 
نخواهیــم داشــت و این خیلی خوب اســت و 
ســینمایی که فقــط از در و دیــوار فیلم بگیرد، 
دیگر ســینما نیست و این نوع ســینمای مستند 
اســت که می توانــد جاذبه ایجاد کند. ســینما 
باید جاذبه های خــود را فصل به  فصل نو کند. 
ما اولین مملکتی هســتیم که مستند دراماتیک 
ســاختیم که الان بی بی سی تازه به آن می گوید 
«داکیودراما». ما مســتند صرف نمی ســاختیم، 
«اربعیــن» ناصر تقوایی یک مســتند حماســی 
دراماتیک اســت. این ثابت می کند که ما در این 
مدل از ســینما در دنیا پیشــرو بوده ایــم. اتفاقا 
الان احیای دهه ۴۰ دارد اتفــاق می افتد، حتی 
در تئاتــر و ادبیات؛ این به معنای تقلید نیســت، 
بلکه بــه معنای رجــوع به منبــع فکری غنی 
است. فیلم ســاز مستند، نه معروف می شود، نه 
ســلبریتی و نه پولدار، فیلم می سازد چون رگه 

ی اصلــی جریان روشــنفکری در  ســینما
اســت؛  مســتند 

واقعی  روشــنفکری 
روشــنفکرانه.  نه  و 
معتقد  مستندســاز 
آگاهی ســازی  بــه 

است. 

استاد محمدرضا اصلانی: 
راه  نجات سینماى ایران  رجوع به مستند است

 اکنون با شرایطی که در دانشکده ها و آموزشکده های 
ما تحت تأثیر همان رویکرد قدیمی غرب حکم فرماست، 
نسل جوان محصلان ما، به ویژه دختران در حال نابودی هستند. اکثر جوان های 
محصل در رشــته های هنری بی کار هســتند و مدام از این رشته به سراغ رشته 
دیگری می روند تا روزنه ای برای ورود به بازار کار پیدا کنند. یک دانشجوی دختر 
محصل در مقطع دکترای رشــته گرافیک چندی پیش برای آموزش به ســراغ 
من آمد که دیدم اصلا طراحی خط بلد نیســت. اصلا نباید مجوز داده شود که 
چنین فردی دانشجوی مقطع دکترا شود. دلیل آنکه این دختر تاکنون چیزی یاد 
نگرفته،این است که استادانش کارمند دولت بوده اند و چیزی به او یاد نداده اند. 

اغلب کارهای متأخر شــما کــه در گالری «آریا» به نمایــش در آمده از  �
روش های فضا ســازی هندســی هنرمندان کوبیســم تأثیر گرفته است اما 
نمی توان به طور متقن این آثار را در ذیل مجموعه ای کوبیسمی تعریف کرد. 
البته نوع متریالی که استفاده کرده اید هم در تغییر فضای این آثار مهم است. 

این رویه از چه دوره ای شکل گرفت؟ 
  اجرای آثار این نمایشــگاه از ســال های ۴۳، ۴۴ شــروع شــد و تا سال ۶۸ 
تداوم پیدا کرد. آثاری که من از ســال های ۵۰، ۵۱ آغاز کردم، از متریال ســیمان 
بود که آن زمان تازه آمده بود. ســیمان برعکــس متریال  دیگری که ما قبلا در 
کارهایمان اســتفاده می کردیم، یک متریال امروزی است. عنصری که در همه 
این آثار برایم مهم بوده، بهره جویی از خط است چون خط یک اختراع ابتدایی 
اســت و به وسیله آن زبان گشــوده شــده و خط گویای زبان بوده است. خط 
مفاهیم مختلفی دارد و هر کدام از خطوط عمودی، مورب، منحنی و... مفهوم 
خاص خودشــان را دارند. در سبک کوبیسم مسئله ســطح مطرح است ولی 
در ایــن نوع آثار، خط اهمیت دارد. خردکردن اثر به صورت اجزا، یک مســئله 
امروزی است و ربطی به دوره کوبیسم ندارد و جزء جزء هر کدام از آنها می تواند 
یک اثر هنری باشــد. آثار ابتدایی این پروژه همه از عنصر رنگ ســیاه و ســفید 
تشــکیل شده که می توان تبدیل تاریکی به روشــنایی آن را به چرخش روز به 

شــب تعبیر کرد.  این آثار به دوران کودکی من برمی گردد. من اهل آذربایجان 
هســتم و در آن دوره در منطقه ما برف شــدیدی می بارید و وقتی پنجره های 
خانه مان یخ می زد، شروع به خراشیدن روی آن می کردم. زمانی که از داخل این 
خراش ها به بیرون نگاه می کردم، حرکت خاصی به وجود می آمد و احســاس 
می کردم که خط ها در حال حرکت هســتند.  همچنین مســئله بازی با گل در 
دوران بچگی برای من خیلی مهم بود. در تابســتان های آن زمان به میاندوآب 
می رفتــم که رودخانه آنجا برای آبیاری کشــاورزی جاری بــود. زمانی که نیاز 
به آبیــاری نبود، آب را قطع می کردند و همین باعث می شــد خاک رس آنجا 
ترک بردارد. این ترک ها را برمی داشــتم و بهشــان فرم مــی دادم و با آنها روی 
شیروانی ها مجسمه می ساختم. آفتاب که بر مجسمه ها می تابید، یک طرف آن 
برجسته می شد و بالا می آمد. بنابراین یک طرف مجسمه ها گود و سایه می شد 
و یک طرف برجسته و روشن. من این ایده را از دوره های بچگی داشتم و اکنون 

در نمایشگاهم می توانید آثاری را در تداوم همان ذهنیت ببینید.

استادانی که کارمند بودند

فرانک آرتا: ۱۵ آذر بیستمین سال خاموشی علی حاتمی، 
 ســعدی ســینمای ایران،  بود. او که همچنــان در زمره 
فیلم ســازان تأثیرگذار ســینمای ایران قرار می گیرد، آثار 
شاخصی از خود برجای گذاشت همچون «سوته دلان» 
(۱۳۵۶)،  »حاجی واشــنگتن» (۱۳۶۱)،  «مادر» (۱۳۶۸)، 
 «دلشــدگان» (۱۳۷۰) و همین طور دو ســریال استثنایی 
«ســلطان صاحبقران» و «هزاردســتان» کــه هنوز هم 
می توان در آنها تازگی نگاه و جامعه شناسی مردم ایران 
را مشاهده کرد. دلبستگی او به تاریخ به خصوص به دوره 
ناصرالدین شاه قاجار و البته روایت و برداشت او از تاریخ 
و درعین حــال خوش آب و رنگی قاب هــای فیلم هایش 
برخلاف واقعیــات روز جامعه ایــران، در زمان حیاتش 
همواره مــورد انتقاد منتقدان قــرار می گرفت یا یکی از 
فیلم های بی بدیلش، «حاجی واشنگتن»، سال های سال 
در محاق توقیف بود، اما امروز که سال ها از زمان ساخت 
فیلم هایش گذشــته، تازه عیار آنها معلوم شــده است؛ 
به طوری که برخی از فیلم ســازان راه او را به شیوه خود 
ادامه می دهند همچون حسن فتحی. او یکی از بهترین 
گفتارنویسان ادبیات نمایشی ایران بود. تسلط حاتمی بر 
ادبیات عامه و مردمِ کوچه  و بازار و از ســویی دلبستگی 
و شناختش به ادبیات و شعر کلاسیک ایران و پیوندشان 
با نقاشــی های دوره قاجار و مکتب نقاشی قهوه خانه و 
همین طور تسلطش بر نمایش نامه نویسی، به فرم ادبیات 
نمایشی و تصویری ایران غنا بخشید. هرچند که آثار هیچ 
فیلم سازی عاری از نقد نیســت، به آثار حاتمی هم نقد 

وجود دارد مثل علاقه گاه افراطی اش به واقعیت که گاه 
به هایپررئالیسم تنه می زد و تازه در اصل واقعی بودنش 
هم تردید بــود! اما بااین حــال، واقعیت این اســت که 
هرکســی نمی تواند «علــی حاتمی» شــود. هرچند که 
همیشه جاپایش در دل ســنت ها و گذشته ایران سفت 
شــده بود،  اما نقدهایش هم به آنها دیدنی و شنیدنی تر 
است. شــاهد مثالش فیلم «حاجی واشــنگتن» بود که 
حاج حســین قلی خان نوری (عزت االله انتظامی) از سوی 
ناصرالدین شــاه به عنوان ســفیر ایران بــه آمریکا اعزام 
می شــود. ســفیر ایران در آمریکا هیچ مراجعه کننده ای 
ندارد، بــه دلیل کمبود بودجه و ولخرجی های شــاه در 
تهران، این سفیر بخت برگشته که از قضا سنتی نیز هست، 
ناچار می شود در ینگه دنیا خدم و حشم را مرخص کند و 
با مشتی بی دین و زبان نفهم روزگار به سر کند و دست آخر 
کلاه گشــادی بر ســرش می گذارند و طــوق بدبختی بر 
گردنش می نهند! اما حیف ایــن فیلم بعد از مرگ علی 
حاتمی اجــازه نمایش پیــدا کرد و این اســت حکایت 

نوشدارو بعد از مرگ سهراب! 
عزت االله انتظامی که بازی اي درخشــان و ستودنی 
در این فیلم داشــت،  ایــن روزها در منزل بــا بیماری 
خود ســر می کند. از لابه لای صدای نالان و نفس های 
بریده اش وقتــی نام علی حاتمی را می شــنود، لختی 
مکث می کند و زیر لب زمزمه کنان می گوید: «حیف.... 
صد حیف... علی را زود از دســت دادیم... علی بزرگ 
بود... علــی رفیق بود... . چقدر خاطــرات خوبی با او 

دارم... . خیلــی دلتنــگ علی هســتم...». مدتی بعد 
ســکوتی طولانی میان ما حاکم می شــود. وقتی به او 
می گویم که امروز ۲۰ سال از مرگ علی حاتمی گذشته، 
وســط صحبت هایم نیم نگاهی به مــن می کند و بعد 
سرش را به زیر می اندازد: «چقدر زمان زود می گذره!... 
چقدر زود دیر میشــه... . اگر دست قضا اجازه می داد، 
ادبیات نمایشــی ما خیلی بیشتر از اینها می توانست از 
علــی بیاموزد... حیف». دیگــر نمی تواند به حرف زدن 
ادامه دهد. قطره اشــکی از چشمانش سرازیر می شود 
و با خود می گوید: «علی خدا تو را رحمت کند...». علی 

حاتمی ۱۵ آذر ۱۳۷۵ به دلیل ابتلا به بیماری ســرطان 
درگذشت. در مراســم ختم او در مسجد الغدیر تهران 
مردم زیادی آمده بودند،  به طوری که مســجد ســه بار 
خالی و پر شد تا فقط مراجعه کنندگان لختی فاتحه ای 
بخوانند و بروند. خیلی ها درباره او گفتند و نوشــتند...، 
اما به نظر می رســد که او همچنان زنده اســت. پیکر 
علی حاتمــی در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا(س) 
به خاک ســپرده شــد. بر روی ســنگ مــزار او یکی از 
ماندگارترین دیالوگ های فیلم «حاجی واشنگتن» نقش 

بسته: «آیین چراغ خاموشی نیست». 

علی حاتمی از  زبان عزت االله انتظامی

او رفیق بود
تی

ساع
یز 

عز
س: 

عک


